
پرونده
ويژه

پرده چهارم: 
طراح هلو!

همـه ایـن آدم هایـی کـه اسـم بـردم یک طـرف؛ حالا 
ایـن طـراح مجله را داشـته باشـید!

قیافـه  کمـی  وقت هـا  گاهـی  امـا  خوبی سـت؛  بچـه 
عصبانـی بـه خـودش می گیـرد کـه دبیـر تحریریـه و 
جانشـین مدیرمسـئول بابـت طراحی هایـش بهش گیر 

! هند ند
آخـی ی ی ی! پسـر خوبی سـت، دلـم نمی آیـد ضایعش 

کنـم! اصـلا حـرف خودمـان را بزنیم؛ غیبتش نشـود!

پرده اول: 
یک دبیر تحریریه داریم؛ اوه اوه اوه!

آی بـدم می آیـد از ایـن دبیـر تحریریـه مجلـه کـه هر 
بـار زنـگ می زنـد موضوع شـماره جدیـد پرونـده ویژه 

را اطـلاع بدهد. 
هِـی می گویـد: »جسـارتا، مزاحم شـدم موضـوع بعدی 

را اطـلاع بدهم!« 
ایَ ی ی  ی ی ی!

خفه مان کرد با این »جسارتا، جسارتا هایش!«
از  اتاقـش هـم کـه مـی روی، گـم می شـوی  داخـل 
بـس اتاقـش شـلخته و بهم ریخته اسـت! خـودش هم 

لابـلای شـونصد تـا مجلـه و کاغـذ غوطـه ور...

پرده دوم: 
جانشین مدیرمسئول با قدرت زبانی بالا!

گفتم دبیر تحریریه، یاد این جانشـین مدیرمسـئول مان 
افتادم!

یعنـی خدا نکند پشـت تلفن گیرت بینـدازد! می گیردت 
بـه حـرف و بـه خودت می آیـی و می بینی یک سـاعت 

اسـت که... هیچـی ولش کن؛ غیبت می شـود!
حـالا ایـن یکـی را بشـنو... البتـه حتما به خـودش هم 

می گویـم کـه غیبتش نشـود!
و  می شـود  چـاپ  مطلب مـان  کـه  وقت هایـی  یـک 
می بینیـم متـن پـر از فتحـه و کسـره و ویرگـول و... 
شـده، یـک جاهائیـش هـم نیسـت! پیگیـر می شـویم 
و می فهمیـم کار کار جانشـین مدیـر مسـئول اسـت! 
و  بودجـه  کسـر  هـم  همین جـوری  بماند.البتـه  حـالا 
چاله چوله هـای مجلـه را پـر می کنـد!... اصـلا حـرف 

بزنیـم... غیبتـش می شـود!  را  خودمـان 

پرده سوم: 
«پیام بهداشتی» را داشته باشید!

حـالا این ها را گفتم، مسـئول امور مشـترکین مان 
بگویم... هم  را 

این بنده خدا کلا »پیام بهداشتی« است! 
خـدا نکنـد همـکاران بخواهنـد در دفتـر مجلـه 
هلـه هولـه بخورنـد. در ایـن مواقـع آقـای »پیـام 
شـروع  را  بهداشـتی  زیرنویس هـای  بهداشـتی« 
می کننـد و تـا هلـه هولـه را زهـر مار بقیـه نکنند، 

ول کـن ماجـرا نخواهنـد بـود.
حساسـی  آدم  آنقـدر  هـم  وقت هایـی  یـک 
می شـوند کـه... اصـلا هیچـی بابـا! ولـش کـن! 

می شـود! غیبتـش  پرده پنجم: 
آقای داد و هوار!

یکـی دیگـر از همـکاران مجلـه، تصویرسـاز مجلـه و 
نویسـنده صفحـه رویدادهـای آشناسـت...

مـن نمی دانـم چجوری سـت کـه ایشـان همیشـه آدم 
خرسـند و خوشحالی سـت!

حالا پشـت سـرش حـرف نزنیم، ولـی متخصص جک 
اسـت. یعنـی ایـن آدم را رهایـش کنید، یـک ریز جک 

 . ید می گو
از خـدا کـه پنهـان نیسـت، از شـما چـه پنهـان؛ یـک 
وقت هایـی هـم کـه همـه تـوی دفتـر مجلـه سـاکت 
و آرام دارنـد کار خودشـان را انجـام می دهنـد، یکهـو 

می زنـد زیـر آواز و...! غیبتـش نشـود!

پرده ششم: 
در مـورد پرونـده مـا هـر چـه می دانیـد 

بنویسـید!
خب... برویم سر اصل مطلب!

موضـوع پرونده ای کـه قرار بود در مـوردش برای 
مجلـه دیدار آشـنا بنویسـیم چی بود؟ 

غیبت؟ 
خدایـا حـالا چـی بنویسـم؟! ایـن هم شـد پرونده 

ویژه؟!

یک دبیر تحریریه داریم؛ اوه اوه اوه!
آی بـدم می آیـد از ایـن دبیـر تحریریـه مجلـه کـه هر 

جانشین مدیرمسئول با قدرت زبانی بالا!
گفتم دبیر تحریریه، یاد این جانشـین مدیرمسـئول مان 

همـه ایـن آدم هایـی کـه اسـم بـردم یک طـرف؛ حالا 
پرده پنجم: 

آقای داد و هوار!

در مـورد پرونـده مـا هـر چـه می دانیـد در مـورد پرونـده مـا هـر چـه می دانیـد 

راديکال باشی

دگر  شکل 
خنديــدن
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